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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

تخفیف ویژه
 با توجه به شرایط پیش آمده 

در اطلاع رسانی حوزه کسب و کار ، 
روزنامه اقتصاد کیش افتخار دارد

خدمات شما را با شرایط و تخفیفات 
ویژه اطلاع رسانی نماید. 
تلفن هماهنگی:    44424999

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

سم پاشی
 

آگهی ابطال و 
صدور سند جدید

 

صنایع چوبی

 

حمل بار

 

خدمـات

 

آب معدنی

پیچ رولپلاک سنگ نما 
شستشو نما    عایق کردن و نانو نما

 بدون داربست با طناب 
09355632233   میکانیکی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

به دستور قاضی محترم اجرای احکام 
دادگستری کیش دفترچه مالکیت 
سازمانی به شماره ثبت 22023 و 
به شماره مسلسل 42691 موضوع 

آپارتمان شماره 57 جنوبی 
در طبقه 6 سمت شمالی مجزی شده از 
قطعه C1 - 13 واقع در فاز یک صدف 

اراضی جزیره کیش باطل و دفترچه 
مالکیت به شماره مسلسل 00548 بنام 

خانم منصوره جعفری فرزند محمد 
حسین ) با حفظ حقوق بانک پارسیان ( 

صادر گردید .

این زن به شوهرش دستور داد دزدی کند؛

    گروه حوادث  -    اعضای باند خانوادگی تبهکاران 
سابقه دار که به منازل شهروندان دستبرد می زدند درحالی 
با عملیات تعقیب وگریز پلیس مشهد به دام افتادند که 
ویراژهای زن راننده در خیابان های یخ زده، صحنه های 
دلهــره آوری را رقم زد و در همین حال شــوهر او زیر 

رگبار گلوله های پلیس مشغول استعمال کریستال بود!
همزمان با آغاز بارش های برف و کاهش شــدید دما 
در مناطق شهری، طرح های ویژه امنیتی برای حفاظت 
از اموال شهروندان با دستورات سرهنگ احمد نگهبان 
)فرمانده انتظامی مشهد( به اجرا درآمد چرا که احتمال 
افزایش ســرقت ها در شــب های ســرد برفی وجود 
داشــت. به همین دلیل گشت های انتظامی محسوس 
و نامحســوس در برخی نقاط شهری تقویت شدند و 
به حفاظت شــبانه از اموال مردم پرداختند. در این میان، 
چند گروه عملیاتی با هدایت مستقیم سرگرد محمدباقر 
بهرازفر )رئیس کلانتری سناباد مشهد( در مناطقی مستقر 
شدند که احتمال حضور سارقان در آن خیابان ها بیشتر 
بود. اگرچه سوز سرما خیابان ها را خالی از رهگذر کرده 
بــود و تنها گاهی عبور آرام یک خودرو از خیابان های 
یخ زده سکوت شب را می شکست، اما نیروهای گشت 
همچنان مشغول انجام وظیفه بودند که ناگهان تردد شبانه 
دو خودروی پراید توجه ماموران را به خود جلب کرد. 
وجود دســتمال کاغذی های خشک روی پلاک پراید 
111 که زنی رانندگی آن را به عهده داشت بسیار عجیب 

به نظر می رسید و چنین تصور می شد که تکه هایی از 
برف روی پلاک نشسته است، اما خشک بودن دستمال 
کاغــذی ها در آن برف و بوران، از دید نیروهای پلیس 
مخفی نمانــد و آن ها درحالی خودروی مذکور را زیر 
نظر گرفتند که رفتارهای راننده پراید نوک مدادی نیز بر 
ظن پلیس افزود و بر ارتباط بین سرنشــینان دو خودرو 
مهر تاییــد زد. این گونه بود که چراغ گردان خودروی 
گشت، نور قرمز رنگ را در آسمان خیابان فلسطین 26 
نمایان کرد. طولی نکشید که رانندگان دو خودروی پراید 
با مشــاهده نیروهای انتظامی، پدال گاز را فشردند و به 
ســمت میدان فردوسی گریختند. با فرار سرنشینان دو 
خودرو، بیســیم های پلیس نیز به صدا درآمد و تعقیب 
متهمان به سلســله مراتب فرماندهی گزارش شــد. از 
ســوی دیگر رانندگان خودروها به فرمان »ایست« هم 
توجهی نداشتند و همچنان به فرار ادامه می دادند تا این 
که در اطراف میدان فردوسی، پراید نوک مدادی از مقابل 
دیدگان نیروهای گشت محو شد و به سویی رفت که از 
دید ماموران پنهان ماند، اما آن ها به تعقیب پراید 111 هاچ 
بک ادامه دادند که به طرف بولوار شهید قرنی در حرکت 
بود. زنی که رانندگی خودرو را به عهده داشت همچنان 
بر سرعت خودرو می افزود و صحنه های دلهره آوری 

را در خیابان های یخ زده رقم می زد.
هنگامــی که زن جوان به طرف بولوار ابوطالب پیچید، 
نیروهای گشت کلانتری سناباد با شلیک چند تیر هوایی 

به وی اخطار »توقف« دادند ولی او نه تنها توقف نکرد 
بلکه به وحشت آفرینی با ویراژهای ترسناک پرداخت. 
در ایــن هنگام که خودروی تحت تعقیب وارد بزرگراه 
صدمتری شده بود، نیروهای انتظامی به ناچار لاستیک 
های پراید 111 را هدف قرار دادند و چند گلوله شلیک 
کردند. این تیرباران ها در حالی شــدت گرفت که مرد 
جوان سرنشین جلوی پراید زیر رگبار گلوله های پلیس 
در حال استعمال کریستال بود تا از خماری نجات یابد.

در این شرایط زن جوان خودرو را در خلاف جهت عبور 
خودروها به طرف میدان شهید فهمیده هدایت می کرد و 
پلیس نیز به شلیک ادامه می داد تا این که با اصابت 4 گلوله 
به لاستیک های عقب و بدنه خودرو، اندکی از ویراژهای 
دلهره آور کاســت و در همین حال گشت کمکی یکی 
دیگر از کلانتری های مشهد نیز به یاری افسران گشت 
کلانتری سناباد آمدند. راننده و سرنشین خودرو که دیگر 
راه گریز را بســته می دیدند ناگهان با رها کردن خودرو 
در بولوار توس، با پای پیاده به فرار خود ادامه دادند، اما 
نیروهای انتظامی با چند حرکت رزمی خود را در حالی به 
آن ها رساندند که شلیک چند تیر هوایی آن ها را در جای 
خود میخکوب کرده بود. گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان حاکی است، وقتی حلقه های قانون بر دستان 
زن و مرد جوان گره خورد، آن ها به طرف خودروی پراید 
حرکت کردند که بر اثر اصابت گلوله شیشه عقب آن نیز 
شکسته شده بود، اما ناگهان پلیس با صحنه عجیبی روبه 

رو شد. کودک 6 ماهه ای در صندلی عقب قرار داشت 
بود و از شدت گریه، نفس نفس می زد! ماموران گشت 
بلافاصله  کودک را در آغوش گرفتند و سعی کردند   او را 
آرام کنند. در این هنگام، زن جوان مدعی شد، مرد دستگیر 
شده شوهرش است و کودک مذکور هم حاصل ازدواج 
آن هاســت. آلات و ادوات استعمال مواد مخدر درون 
پراید نیز مشخص کرد که مرد جوان به کریستال اعتیاد 
دارد و بنا به اعتراف همســرش هنگام تعقیب و گریز و 
زیر رگبار گلوله هم در حال مصرف کریستال بوده است.

بنا بر این گزارش با انتقال این زوج جوان به مقر انتظامی، 
بازجویی های تخصصی در این باره آغاز و مشــخص 
شد که سرنشینان پراید نوک مدادی نیز از همدستان این 
باند تبهکاری بوده اند. زن 30 ساله که رانندگی خودرو 
را به عهده داشــت در بازجویی های تخصصی گفت: 
من با ســپردن وثیقه 1.5 میلیارد تومانی به دادسرا آزاد 
شده بودم که تصمیم گرفتیم به منزلی در خیابان فلسطین 
دستبرد بزنیم. ابتدا مقادیری از لوازم را حمل کردیم،اما 
وقتی دوباره برای سرقت لوازم باقی مانده به محل آمدیم 
تازه متوجه شدیم که بنزین خودرو رو به پایان است و 
احتمال دارد در مسیر بنزین تمام کنیم به همین دلیل با 
برادرم تماس گرفتم و از او خواستم به خیابان فلسطین 
بیایــد. او هم به همراه یکی دیگــر از نزدیکان مان و با 
خودروی پراید نوک مــدادی به محل قرار آمد تا بقیه 
لوازم باقی مانده را نیز با خودروی آن ها حمل کنیم ولی 

ناگهان پلیس از راه رسید و به ناچار از آن جا فرار کردیم.
در پی اعترافات این زوج جوان، بلافاصله نیروهای انتظامی 
با کسب مجوزهای قضایی از قاضی بهشتی)معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی( عملیات دستگیری متهمان فراری 
و بازرسی از مخفیگاه آنان را در دستور کار قرار دادند و در 
چند عملیات ضربتی به سرپرستی ستوان فولادی )رئیس 
دایره تجســس( موفق شدند دو پراید سوار مذکور را نیز 
دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه سارقان سابقه دار، 
اموال ســرقتی زیادی کشف شد که حکایت از چندین 
ماه فعالیت های اعضای باند تبهکاران داشت. در بازرسی 
های بیشتر علاوه بر لوازم منزل و قطعات خودرو، تعدادی 
دوچرخه نیز کشف شد که اعضای این باند تبهکاری به 
سرکردگی زن جوان از پارکینگ های منازل سرقت کرده 

بودند. همچنین با کشف 16 لیتر مشروبات الکلی و بیش 
از 50 گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشــه و کریستال 
مشخص شد که تبهکاران مذکور در امر خرید و فروش 
مواد مخدر و توزیع مشروبات الکلی هم فعالیت دارند.بر 
اساس گزارش روزنامه خراسان، درحالی که تحقیقات با 
نظارت رئیس کلانتری ســناباد ادامه داشت، پسر بچه 6 
ماهه با دســتور مقام قضایی به مادربزرگش تحویل داده 
شد و پرونده 4 عضو خانوادگی باند تبهکاران در دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی های قضایی قرار 
گرفت. در همین حال قاضی پرونده دستورات ویژه ای 
را برای ریشه یابی باند تبهکاران ودستگیری دیگر افراد 
مرتبط با این باند سرقت در حالی صادر کرد که احتمال می 
رود متهمان به سرقت های زیادی در مشهد اعتراف کنند.

ویراژهای خانم راننده زیر رگبارهای پلیس در خیابان های یخ زده مشهد !ویراژهای خانم راننده زیر رگبارهای پلیس در خیابان های یخ زده مشهد !

همسرم زیاده خواه است !همسرم زیاده خواه است !
گروه حوادث  -    سارق بدشانس که هر بار سر بزنگاه توسط پلیس دستگیر می شد، 
به پیشــنهاد همســرش با او راهی خانه های بالای شهر شد و نقشه سرقت هایش را 

اجرا کرد.
چند روز قبل مرد جوانی زمانی که به همراه همسرش از میهمانی شبانه برگشت با 
خانه ای بهم ریخته مواجه شد. به غیر از طلا و جواهرات همسرش، وسایل لوکس 

خانه نیز سرقت شده و قفل ورودی خانه نیز تخریب شده بود.
به دنبال تماس مرد جوان در رابطه با سرقت خانه اش، پلیس وارد عمل شد. بازبینی 
دوربین ها نشان می داد مردی که چهره اش را پوشانده وارد خانه شده و پس از سرقت 

وسایل با ارزش خانه، آنجا را ترک کرده است.
در حالی که تحقیقات برای شناسایی سارق نقابدار ادامه داشت، کارآگاهان پلیس با 
سرقت های مشابه مواجه شدند. اما سارق هیچ رد و سرنخی از خود به جا نگذاشته 
بود تا اینکه در آخرین سرقت، زمانی که کارآگاهان به بازبینی دوربین های مداربسته 
پرداختند در بازدید فیلم مشخص شد که این بار سارق جوان دستکش به دست ندارد. 
مأموران بلافاصله به انگشــت نگاری از محل سرقت پرداخته و آثار انگشت متهم 
به دست آمد. در بررسی اثر انگشت به دست آمده و تطبیق آن با آثار انگشت متهمان 
ســابقه دار، هویت مرد جوان شناسایی و مشخص شد او سارقی سابقه دار است که 

آخرین بار سه ماه قبل از زندان آزاد شده بود.
با شناسایی هویت متهم، مخفیگاه او شناسایی و کارآگاهان موفق به دستگیری اش 
شدند. در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم به همراه همسرش سرقت ها را مرتکب 

شده است و بدین ترتیب همسر او نیز بازداشت شد.
گفت و گو با متهم

15بار تا به حال بازداشت شده ای و باز هم سرقت می کنی؟

این بار را واقعاً تصمیم داشتم که دیگر سرقت نکنم اما همسرم مرا وسوسه کرد. او آدم 
زیاده خواهی است به همین دلیل هم بود که من مجبور شدم دست به سرقت بزنم. از 
طرفی او خیلی خرافاتی بود. چون من در سرقت هایم بیشتر مواقع حین سرقت و سر 
بزنگاه بازداشت می شدم می گفت بدشانس هستی مثلاً در یک مورد داشتم خانه ای 
را سرقت می کردم که یکی از همسایه ها برای سیگار کشیدن به کنار پنجره آمده بود و 

مرا حین سرقت دید و بازداشت شدم.
زمانی که زندان بودم همسرم پیش یک رمال رفته و از او می خواهد که راه حلی پیدا 
کند. مرد رمال نسخه ای داده بود تا سحر و جادوی مرا باطل کند. هر چه به او گفتم 
من در ســرقت شــانس ندارم و هر بار که سرقت کنم بلافاصله بازداشت می شوم و 
می خواهم دور خلاف را خط بکشم، او توجه نکرد و این بار در سرقت ها همراهم شد.

چرا همسرت در سرقت ها با تو می آمد؟
اول اینکه پلیس شک نکند، دوم هم به این دلیل بود که می گفت قبل از ورود به هر 

خانه ای باید به تو ورد بخوانم تا کسی تو را نبیند و به دام نیفتی.
سرقت ها را چطور انجام می دادی؟

همسرم داخل ماشین منتظر می ماند و من با شکستن قفل در ورودی بالکن ها وارد 
ساختمان می شدم. گاهی اوقات هم اگر می دیدم در پارکینگی باز است یا اینکه ماشینی 

در حال خروج از پارکینگ است به صورت مخفیانه وارد پارکینگ می شدم.
چه وسایلی سرقت می کردی؟

هدف طلا و جواهر بود. اما وسایل لوکس و آنتیک را هم سرقت می کردم. گاهی اوقات 
هم تلویزیون را داخل پتو پیچیده و از خانه خارج می کردم. اگر طلا و جواهری در این 
سرقت ها گیرم می آمد، همسرم آنها را می فروخت و وسایل دیگر را هم یا در فضای 

مجازی می فروختم یا به دستفروش ها.

گروه حوادث  -     دختر جوان برای رسیدن به پسر 
مورد علاقه اش دست به ریسک شومی زد.

نمی دانم با چه رویی می توانم به چشمان پدر و مادرم 
نگاه کنم وقتی به کارهای احمقانه خودم فکر می کنم که 
چگونه به چشمان نگران مادرم نگاه کردم و گفتم: من 
فقط با »موسی« ازدواج می کنم و بس! از خودم متنفر 
می شوم که چرا لحظه ای به نصیحت های دلسوزانه 
پدر و مادرم فکر نکردم و این گونه آینده ام را به تباهی 

کشاندم حالا هم پشیمانی سودی ندارد. . .
دختر جوان در حالی که عنوان می کرد من قربانی یک 
رابطه پنهانی شدم و تنها به خاطر هوس های زودگذر 
فریــب مردی را خوردم که زندگی و آینده ام را نابود 
کرد به تشــریح حادثه تلخ فریب در ازدواج پرداخت 
و گفت: از همان دوران ابتدایی، به درس و مدرســه 
علاقه ای نداشتم اما با اصرارهای بیش از اندازه و سخت 
گیری های پدرم به تحصیل ادامه دادم و پس از آن که 
در رشته حسابداری دیپلم گرفتم در شرکت بازرگانی 
یکی از دوستان پدرم مشــغول به کار شدم. دوست 

داشتم مستقل باشم و از کار کردن لذت می بردم.
مدتــی بعد با جوانی که به عنــوان پیک موتوری در 
شرکت کار می کرد آشنا شدم. آرام آرام روابط کاری 
به ابــراز علاقه انجامید و روابط پنهانی ما با یکدیگر 
آغاز شد. از آن روز به بعد من و »موسی« به بهانه های 

مختلــف یکدیگر را ملاقات می کردیم به طوری که 
هر روز بیشتر شیفته او می شدم و هوس چشمانم را 
کور کرده بود. چند ماه بعد »موســی« مرا از خانواده ام 
خواســتگاری کرد، اما وقتی با پیشنهاد من به همراه 
خانــواده اش به منزل ما آمدند پدرم به طور جدی با 
این ازدواج مخالفت کرد. خانواده ام معتقد بودند هیچ 
سنخیتی بین ما وجود ندارد و هیچ گونه تشابه فرهنگی 
و اجتماعی نیز نداریم. اما من که خوشبختی ام را فقط 
در ازدواج با »موسی« می دیدم بی شرمانه به چشمان 

مادرم نگاه کردم و گفتم: فقط با او ازدواج می کنم.
در همین روزها بود که »موسی« مرا وسوسه کرد برای 
تحت فشار گذاشتن خانواده ام چند روزی با یکدیگر 
فرار کنیم. با سادگی تمام به او اعتماد کردم و با یکدیگر 
به یکی از شهرهای مرزی رفتیم. او که مدعی بود آنجا 
منزل یکی از دوستانش است فردی را به عنوان عاقد 
به من معرفی کرد و بدین ترتیب صیغه محرمیت بین 

ما جاری شد و . . .
چنــد روز بعد وقتی به شــهرمان بازگشــتیم پدرم 
برای حفــظ آبرویش با ازدواج ما موافقت کرد و من 
بدون هیچ گونه عزت و احترام و یا برگزاری مراســم 
عقد، زندگی مشــترکم را در یکی از اتاق های منزل 
پدرشــوهرم آغاز کردم. اما هنــوز 3 ماه از این ماجرا 
سپری نشده بود که رفتارهای همسرم تغییر کرد او در 

حالی حاضر نبود مرا به عقد قانونی خودش درآورد 
که به اتهام بی حیایی و بی عفتی به من توهین می کرد 

و کتکم می زد.
در همیــن روزها بود که فهمیدم او قبلا با زن دیگری 
ارتباط داشــته است و فرزندی نیز از او دارد. حالا هم 
در حالــی مرا بلاتکلیف رها کرده و می گوید »تو زن 
زندگی نیستی! « که به خاطر فرزندش مجبور است با 
آن زن ازدواج کند در این شرایط و با کارهایی که کرده ام 
از چشمان پدر و مادرم شرم دارم و نمی دانم چکار کنم 

و چطور به خانه پدریم برگردم.
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